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  ؛توسعه كوثري و توسعه تكاثري
  بررسي دو رويكرد توسعه اسلامي و نوسازي قديم

  ∗علي شيرخاني
  ∗∗فاطمه ميرعباسي

توسعه و نوسازي هرچند عمري به درازاي عمر بشر دارد؛ ولي مباحث نظري آن 
پردازي در بيشتر پس از جنگ دوم جهاني و در جهان غرب طرح گرديد و مورد نظريه

هاي آموزه ويژههاي ديني بهاحث با آموزهاما رابطه و مقايسه آن مب. اين زمينه گرديد
باره پس از انقلاب اسلامي البته دراين. شيعي، همچنان داراي ابهام و محل نظر است

اكنون با اين پرسش مواجهيم شده؛ ولي همچنان ناكافي است؛ لذا هممطالبي نگاشته
ا نظريات غربي هاي ديني دربارة مسئلة توسعه نظري ارائه كرده است و بكه آيا آموزه

رسد الگوي توسعه بر مبناي نظريات چه تفاوت و چه تشابهي دارد؟ به نظر مي
نوسازي قديم كه تقابل سنت و مدرن را اصل مسلم خود قرار داده است، مبتني بر 

و اصل اوليه در آن بر عدم توجه به عدالت است؛ ولي در ) تكاثر(انباشت ثروت است 
بودن ثروت و و بر جاري) كوثر(ني بر توزيع ثروت است هاي اسلامي شيعي مبتديدگاه

هدفش بررسي مقايسه تطبيقي دو رويكرد  نوشتار حاضر. رشد و توسعه تأكيد دارد
مقاله براي دستيابي به اين هدف از روش . توسعه كوثري و توسعه تكاثري است

 - يهاي الهالگوي توسعه كوثري كه مبتني بر ارزش. اي سود جسته استمقايسه
گيرد كه مبتني بر ار ميراسلامي است؛ در مقابل الگوي توسعه غربي و نوسازي قديم ق

  . محوري است كشف طبيعت براي تسلط بر طبيعت و ماده
 .توسعه، پيشرفت، توزيع، عدالت، ثروت، كوثر، تكاثر :واژگان كليدي

                                                 
 .مدانشگاه آزاد اسلامي واحد ق دانشيار .∗
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 مقدمه
ل با افزايش سطح دانش و فهم بشر، وضعيت زندگي انسان همواره در حا

و ) رنسانس(اجتماعي اروپا  - پس از انقلاب فرهنگي . بهبود و ارتقا بوده است
ها در كشورهاي غربي  ميلادي، موج پيشرفت 18و 17هاي ديگر، در قرون  انقلاب

شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با فشار صنعتي. و اروپايي آغاز شد
مدت، شكاف  تا در كوتاه تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي، باعث شد

تر شود و دو طيف از كشورها در جهان  مانده عميق  بين دو قطب پيشرفته و عقب
همراه با رفاه و كشورهاي ) يافته يا توسعه( كشورهاي پيشرفته: شكل گيرد

  . همراه با فقر و گرسنگي) نيافته يا توسعه(مانده  عقب
هاي توسعه در جهان شكل  ظريهها و ن يافتن جنگ جهاني دوم، انديشهبا پايان

بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و نيز در كشورهاي . گرفت
ماندگي جهان سوم  جهان سوم، كشورهاي قدرتمند و استعمارگر را مقصر عقب

برخي نيز عدم حاكميت تفكر مدرن را بر تمامي اركان زندگي جوامع . دانستند
شدن به سبك مدرن«تنها راهكار پيشنهادي آنها  سنتي، علت اصلي خواندند و

هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي  برخي ديگر حكومت. بود» غربي
هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را عامل اصلي دانسته  نيافته و نيز ضعف توسعه
هاي ملي را علت رخوت و عدم پيشرفت و توسعه  اي نيز دين يا حتي ثروت و عده
   .اند خوانده

مشي  ها و خط روند توسعه در اين كشورها با هدف رسيدن به پيشرفت
ها و همراهي  ريزي از سوي سازمان شدن، انباشت ثروت در قالب برنامهصنعتي
هاي جهان سوم آغاز شد؛ ولي ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي دولت

در ميان آنها اين جوامع با تحول ناسازگار بود؛ چراكه تعريف درستي از توسعه 
هاي نظري به  وجود نداشت و همين امر موجي از يك بحران فكري در حوزه

در . وجود آورد و موجب شد تا انديشمندان، اين انديشه و برنامه را بازنگري كنند
صورت تكاملي هاي متعددي در قالب مكاتب مختلف توسعه بهاين راستا، نظريه

  . شده استارائه
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هاي مختلف در باب توسعه، معطوف يان مكاتب و ديدگاهبه هر حال، تمايز م 

اما . ها و معيارهايي است كه انديشمندان در نگاه خود بدانها توجه دارندبه ارزش
  )اوليه(آنچه در اين نوشتار مد نظر است صرفاً بررسي نظريه نوسازي قديم 

ريسم و گرايي، سكولاگرايي، ماديباشد كه محوريت آن بر مبناي تفكر نسبيمي
محور و  جدايي دين از نيازهاي دنيوي است كه زاييده عقلانيت معيشت

باشد و به دليل حداكثرسازي سود و انباشت سرمايه به گرايي است، مي لذت
  . شده استتكاثرطلبي مبدل

پردازان مكتب نوسازي مطرح نمودند، با همة ميان مشخصاتي كه نظريه
هايي مورد تأكيد قرار گرفته است؛ ويژگي تفاوت، مواردي وجود دارد كه بيشتر

چون سكولاريسم، شهرنشيني، گسترش علم و تكنولوژي، افزايش تحرك 
هاي اجتماعي، نظام پاداش اجتماعي بر اساس لياقت و شايستگي نه موقعيت

 هايي كه قدرتمندانها، محدوديت كنترلشخصي، پذيرش نوآوري و تنوع ديدگاه
ويژه ظهور فضاي كنند، بهو اقتصادي ايجاد ميسياسي در زندگي اجتماعي 

بخش گسترده نيروي كار در جامعه خصوصي، برقراري حاكميت قانون و توسعه
نمايد كه كاملاً خارج از كه ويژگي توسعه اقتصادي مبتني بر بازار را تكميل مي

در جوامع سنتي ) 83، ص1391ساعي، (كنترل مستقيم قدرتمند مذهب و سياست 
  . است
اي بر مبناي اسلام ناب كوثري قرار دارد؛ توسعه -اسلامي ةر مقابل، توسعد

   تواند بستر مناسبي براي رشدو شيعة دوازده امامي كه مي aمحمدي
گيري از آن بتوانند  جانبه تمام آحاد ملت فراهم سازد تا افراد جامعه با بهرههمه

گونه مخالفتي ي كه هيچطورشايسته طي نمايند؛ الگويمسير تكاملي خويش را به
با بهبود وضع رفاه اقتصادي ندارد، كما آنكه مشكل اقتصادي بشر را در توزيع 

يكي از . سازدمي شان محروم داند كه مردم را از حق طبيعيناعادلانه ثروت مي
آيات و (هاي اساسي اين الگو عنصر عقل است كه ملهم از نصوص ديني  مؤلفه
منبع و ابزار اداركي دارد و حاصل آن تعقّل و تدبر  باشد؛ عقلي كهمي) روايات

ديگري حكمت با . دارد است و انسان را از نفس اماره و شيطاني محفوظ مي
اين الگو با توجه به اصول . دستاوردهاي نظري و عملي كه زاييده عقل ناب است
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اعتقادي و معنوي خواهان طراحي و توسعه در جهت مطلوبيت دنيا و آخرت 
  . دباش مي

اسلامي در  توسعة نظرية بديهي است نظريات جديد توسعه و نوسازي و
  چراكه هر دو اين نظريات در مورد باشد؛ مي مقابل نظريات نوسازي قديم

شكست اين  و تجربة هاي ساختاري و مفهومي نظريات نوسازي قديمضعف
ايجابي  باشند، اما در وجهنظرهايي ميهاي گذشته داراي اشتراكنظريات در دهه

ماندگي كشورهاي با عقب هاي دو الگوي مذكور براي مواجههتفاوت قضيه، بايد
هاي نوسازي قديم در  بر همين اساس، با ذكر شاخصه. نيافته مشخص شودتوسعه

بر مبناي ) كيفي(اي قياس با توسعة اسلامي به صورت روش تحليل مقايسه
توسعه به معناي نوسازي قديم مطالعات تطبيقي به بيان وجوه افتراق و اشتراك 

پردازيم تا اين مقايسه  در دو رويكرد غربي و اسلامي شيعي دوازده امامي مي
هاي گيري از آموزهتوان با اجراي دستورهاي الهي و بهرهگوياي آن باشد كه مي

اسلامي، ضمن استفاده از نقاط مثبت غرب و حفظ هويت ديني، به استفاده 
توان از عقلانيتي  شري پرداخت؛ به اين معنا كه ميمطلوب از دستاوردهاي ب

ها براي معيشت دنيوي  بهره گرفت كه غربي) هماهنگ با عقلانيت اسلامي(
توان از بعضي راهكارهاي غرب مانند علوم پايه و تكنولوژي  دارند؛ همچنين مي

در زمينه يك پيوست و به منظور بهبود معيشت جامعة ديني استفاده كرد و از 
  . ن راهكارها بر اساس نگرش اجتهادي نه التقاطي، بهره گرفتاي

شود اين است كه هر دو  آنچه در اين نوشتار به عنوان فرضيه دنبال مي 
هاي  الگوي توسعة غربي با رويكرد نوسازي قديم و توسعة اسلامي بر اساس آموزه

داراي  ها، در انباشت ثروت نيزاشتراك شيعي دوازده امامي، ضمن داشتن اندك
  باشند؛ ولي رويكرد اسلامي ضمن پذيرش انباشت ثروتنظر مياتفاق

اندازِ  انباشت به معناي پس«البته . طورموازي بر توزيع ثروت تأكيد فراواني داردبه
تنها نامطلوب نيست، بلكه در هر زمينه اعم از اقتصاد، علم نه» درست نه كنز

خواهي آنكه با نظام توزيع و عدالت بسيار هم مطلوب و لازم است؛ البته به شرط
جانبه تمامي افراد منافاتي نداشته باشد و ضامن توسعة اجتماعي و ترقي همه

  . جامعه گردد
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الگوي توسعة مطلوب تابعي از الگوي نيازهاست و نيازها نيز تابعي «ازآنجاكه 

كه تا زماني  )64، ص1375خاكبان، (» از نظام فلسفي و ارزشي فرد و جامعه است
پردازان و طرفداران الگوي توسعه از نيازهاي اصلي بشر غافل باشند و نظريه
گيري تسلط بيابند، داران و سياستمداران دنياپرست بر مراكز تصميمسرمايه

جانبه باشد امري دور از واقعيت خواهد اي كه بتواند مطلوب و همهتحقق توسعه
بين اسلام، آفرينش هدفمند اما يك چيز واضح و مبرهن است؛ در دين م. بود

سازد تا انسان عاقل بتواند با است و اين هدفمندي مسير هماهنگي را فراهم مي
گيري از نصوص ديني و اجراي دقيق آن، مسير توسعة مطلوب را هموار بهره

سازد و در عمل گوياي آن است كه توسعة كوثري، تنها الگوي جامع و فراگيري 
جانبة يك جامعه پويا و پايدار باشد و ترقي همه تواند ضامن رشداست كه مي

 . )16، ص1393ميرعباسي، (
  پردازان توسعة غرب با تكيه برطوركه طراحان و نظريهبنابراين همان

ريزي ها و باورهاي فرهنگي خود تحولي در ابعاد گوناگون اجتماعي پايهارزش
ما نيز حق داريم با  ،)65، ص1375خاكبان، (كردند و نام آن را توسعه گذاشتند 

ها و معيارهايي كه خداوند متعال از طريق دين مبين اسلام براي تكيه بر ارزش
ما تدبير نموده است، در مسير تحقق پيشرفت و توسعة كشور اسلامي خويش 

 . گام برداريم

 ) توزيع ثروت(كوثري  توسعة
ق، 1407زمخشري، (كوثر در لغت به معناى جامع و وسيع و خير فراوان است 

بيان شده است؛ اما روشن است اين  hاين آيه در مقام حضرت زهرا. )806، ص4ج
تواند مصاديق متعددى همچون وحى، نبوت، قرآن، مقام شفاعت، علماي  معنا مى

كه خداوند به عنوان بركات آسماني و و هرآنچه امت، علم و حكمت، اخلاق نيكو
چراكه اين سخن خداوند  ه باشد؛زميني آفريده و قابل شكرگزاري است، داشت

اين . كه آثار اين خير كثير هنوز ظاهر نشده بود زمانى به پيامبرش نازل شد
حقانيت دعوت رسول  كه هاى دور خبرى بود اعجازآميز از آينده نزديك و آينده

اجراي دستورهاي الهي مطابق آيات و روايات معصومين . كردرا بيان مي aاكرم
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با آنكه . تواند توسعة مطلوبي را به همراه داشته باشدميدر هر نوع فعاليت 
تواند توسعة كوثري صرفاً اقتصادي نيست، به اين علت كه اقتصاد مطلوب مي

جانبة جامعه و افراد آن باشد، از سوي ديگر مطلوبيت متضمن ترقي و رشد همه
عه فراهم مداري، اكتشاف، نوآوري، توليد و توزيع در جاماين امر نيز با انسان

گردد، در اين نوشتار به بيان وجه اقتصادي و تبعات ناشي از آن در جامعه مي
  . پردازيممي

هاي طبيعي و درآمدهاي  از توزيع، تخصيص و تقسيم متوازن ثروت مقصود
كه هر كس به سهم واقعي خود دست اي گونهافراد جامعه است؛ به اقتصادي بين
؛ )127، ص1384خليليان اشكذري، (و باز گردد هاي وي به ا فعاليت يابد و حاصل

شود و بايد آن  هاي خداوند در زمين انجام مي هايي كه روي نعمت فعاليت
وَآتاَكم مِن «شود  ها را پاس داشت؛ در غير اين صورت مشمول اين آيه مي نعمت

ِ لاَ تحُْصُوهَا إِن  كل مَا وا نعِْمَتَ االلهّٰ ارٌ  سَأَلتْمُُوهُ وَإِن تعَُدنسَانَ لظََلوُمٌ كف  و از او هرچه كه: الإِْ

توانيد؛  هاي خدا را بشماريد نمي خواستيد به شما عطا كرد و اگر بخواهيد نعمت
نسَانَ  إِن «از عبارت . )34 :ابراهيم(» پيشه و ناسپاس استبه يقين انسان ستم الإِْ

هدر  را با ناسپاسي شود كه بشر امكانات خدادادي استفاده مي »لظََلوُمٌ كفارٌ 
هاي مادي به  پس از يادآوري نعمت» ظلوم«روشن است كاربرد واژة . دهد مي

دارند و  ها در امور اقتصادي بر يكديگر روا مي كه انسان   نمايد  ستمي اشاره مي
 كند؛ به تعبير شهيد ها اشاره مي هم به ناسپاسي و كفران نعمت» كفّار«واژة 

 بيشتر در» كفار«ها و واژة  ر توزيع نابرابر ثروتبيشتر د» ظلوم«صدر واژة 

صدر، (يابد  روية منابع و اهمال در حفظ و نگهداري آنها ظهور مي مصارف بي
  :يابد مي  ؛ بنابراين توسعة كوثري با اهداف زير تحقق)233- 232، ص1375
ترديد رسيدن به توازن  بدون  :دستيابي به امنيت سياسي ـ اقتصادي. 1

تقارن نسبي افراد جامعه در برخورداري از سطح زندگي شرافتمندانه اجتماعي و 
هاي  بينش ديني، نابرابري در. ندگي اجتماعي و اقتصادي اسلام استزاز اهداف 

باشد  هاي شخصي پذيرفتني مي مهارت، ابتكار و قابليت ناشي از ميزان استعداد، 
و جامعه ضروري است؛ و حتّي براي بقاي حيات انسان  )327- 326، ص1384چپرا، (
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ها در توزيع منابع اوليه، درآمدها، امكانات زيستي، مشاغل  ولي اگر دامنة نابرابري

بخواهند سهم بيشتري را به  اي هاي اجتماعي به جايي برسد كه عده و فرصت
اجتماعي قرار خواهد گرفت و  هاي خود اختصاص دهند، جامعه در معرض آشوب

  . گسسته خواهد شد طبقاتي از هم رشتة تعادل آن اثر شدت شكاف
در اين زمينه كافي است بدانيم كه  :رسيدن به عدالت اجتماعي ـ اقتصادي. 2

توزيع عادلانه   نضير، به حكمت قرآن، پس از بيان حكم غنايم فراوان جنگ بني
ين كه ا اين بدان جهت است: لايَكونَ دُولةًَ بيَنَ الأْغَْنيِاءِ  كى«فرمايد كه  آن اشاره مي

  . )7: حشر(» اموال عظيم، تنها ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد
عبارت كوتاه خطوط اصلي اجتماع و اقتصاد در نگاه اسلام را نشان  اين

شدن ثروت در خواهد با اين سازوكارهاي توزيعي از انباشته مي اسلام. دهد مي
هاي حياتي   رگخاص جلوگيري كند و آن را مانند خون به تمام  دست افرادي

اگر چنين اتفاقي بيفتد و همگان به اين اصل پايبند باشند و . جامعه تزريق نمايد
شود  شان را پرداخت كنند، نظام توزيع نيز دچار ركود و اختلال نمي حقوق مالي

كه امام نيازي خواهند كرد و طبقه محروم نخواهد بود؛ چنان و همه احساس بي
در [گاه كه ميان مردم آن: اس يستغنون إذا عدل بينهمإنّ الن«: فرمايد مي gصادق

نياز  شود، همگان بي فرما عدالت اقتصادي حكم ]ها و درآمدها توزيع ثروت
آمده  Dدر عبارت ديگر از معصومين. )568، ص3ق، ج 1388كليني، (» شوند مي

ي اگر مردم حقوق مال: لو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير«: است كه
» شدند مند مي نمودند، همگان از زندگي مناسب بهره خويش را پرداخت مي

  . )496صهمان، (
هاي اقتصادي در اسلام مانند خمس،  سياستگذاري ها و بسياري از برنامه

هايي مانند ايثار،  هاي واجب، وقف، هبه و غيره و همچنين آموزه زكات، انفاق
توزيعي ثروت است كه براي رسيدن دوستي و مواسات، سازوكارهاي  انصاف، دگر

 به عدالت اقتصادي، اجتماعي و كاهش فقر و ثروت طراحي شده است؛ بنابراين

به » كار«تواند با  هاي طبيعي در اسلام به همه تعلق دارد و هر كس مي ثروت
خويش برسد؛ ولي اسلام در خصوص افراد ناتوان از كار، خمس، زكات،  سهم

وَآتوُهُم «: و مانند آن را تعريف و طراحي كرده است فطريه، كفارات مالي، وقف
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ِ الذِی آتاَكمْ  الِ االلهّٰ ن ممال خداوند كه به شما داده است به فقرا  مقداري از: م
گوياي اهميت مال و دارايي از » االله« به» مال«اضافة تشبيهي . )13: نور(» بدهيد

  . نگاه اسلام است
و  منظور نه نوسازي شود مي صحبت وثريك با تفاسير فوق وقتي از توسعة

است، نه گذار از سنت به تجدد و نه صرف رشد  اجتماعي نهادهاي دگرگوني
انتقال  براي كافي نيز رسانندگي انساني تعاريف مرتبط با توسعة اقتصادي، حتي
آحاد  منظور از توسعة كوثري، افزايش برخورداري. خود ندارد اين معنا را در

اراده  روابط عادلانه بر مبناي كنت، ثروت، اطلاع و برقراريمختلف بشر از م
و  بر حقوق و حدود الهي شده و مبتنيبنا و آزادي عدالت در چارچوب انساني
 كند خطي توسعه، تلاش مي كوثري در غيريت با مفهوم تك توسعة. است انساني

در كه بتواند زيربناي محكمي براي تحولات عيني  مفاهيمي را سامان دهد
، 1390ميرعباسي، (باشد  هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي عرصه

و بدين طريق زمينه شكوفايي استعداهاي گوناگون انسان، با استفاده  )11ص
جانبه  پذير گردد و بستر مناسبي براي رشد همهبهينه از منابع گوناگون، امكان

ر تكاملي شايسته خود را طي نمايند؛ شود تا افراد بتوانند مسي افراد جامعه فراهم
همچنين تلاش دارد نيازهاي رو به گسترش جامعه را با روش عقلاني تا حدي 

  . جانبه برآورده سازد كه امكان دارد، مطابق دستورهاي الهي به شكلي همه
بدون ترديد رسيدن به توازن اجتماعي و تقارن نسبي افراد جامعه در 

رافتمندانه يكي از اهداف توسعه كوثري است كه برخورداري از سطح زندگي ش
هايي كه خداوند به عنوان موهبت وري از استعداد، مهارت، ابتكار و قابليت با بهره

در نهاد بشر قرار داده است، به دست خواهد آمد؛ لذا بقاي حيات انسان و جامعه 
شاغل و وري مطلوب از منابع اوليه، درآمدها، امكانات زيستي، م در گرو بهره

هاي اجتماعي مختل هاي اجتماعي و اقتصادي است كه نبايد با آشوبفرصت
تواند با تلاش و هاي طبيعي اسلام به همه تعلق دارد و هر فردي ميثروت. گردد

عدالت راستين كه متضمن  روازاين. كوشش به سهم واقعي خويش دست بيابد
اساس  محوريعدالت. توسعه است، از همين مقوله مهم سرچشمه خواهد گرفت

يافتگي در تلاش براي بسط و تعميق هرچه  و تلاش براي توسعه حركت است
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شود  ها خلاصه مي بيشتر ادراك دين و اجراي آن از طريق عامليت انسان

  . )94- 93، ص1393ميرعباسي، (

  )انباشت ثروت(توسعة تكاثري 
 د و عزت برتكاثر در لغت به معناي آن است كه جمعي در كثرت مال و اولا

 «بر طبق آيه . )791، صق1407زمخشري، (يكديگر مفاخره كنند 
ُ
 » أَلهَْاكمُُ التكاَثرُ

نمايند و از خداي خود را مشغول مي) و تفاخر(طلبي افزون ها بهانسان )1 :تكاثر(
آور  از تبعات و آثار سوء خسران مانند و خبر مي تعالي و از سعادت واقعي خود بي

خداوند در قرآن مخالف اين امر است؛ چراكه آن . ورزند فلت مياين سرگرمي غ
خصوص كه به عنوان يك عامل ويرانگر داند، به را خلاف اصول بنيادي معاش مي

 در جهت خلاف رشد و فضيلت انساني است و انسان را از دستيابي به اسماي
به جاي انسان . گرداندمي دارد و گرفتار دوزخ و خشم اوحسناي الهي باز مي

آنكه قواي عقلاني خود را تقويت كند و به جنبه الهي خود بپردازد، بر اساس 
  كند و آن را تقويت و تحكيمبه جنبه مادي و غريزي خود توجه مي جهل
  . )7-1 :تكاثر( نمايدمي

شود، احساس ضعف و ها ميخواهي انسانعامل ديگري كه منجر به زياده
  به تفاخر و تكاثرطلبي راي پوشاندن آنهاست كه افراد بحقارت از شكست

در نظر انسان  همچنين از ديگر عوامل، فريبندگي بيش از اندازه دنيا. پردازندمي
 )20 :حديد( شوداست كه منجر به فراموشي هدف و گرايش به تكاثرطلبي او مي

خواهي را حساب رو حسابگري وتا با احتكار به انباشت سرمايه بپردازد؛ ازاين
 دنيااگر انسان در . )37- 32 :كهف( شودگيرد و گرفتار و سرگرم دنيا ميده مينادي

ها موجب شود، ادا نكند، نعمت مي را كه موجب تفاخرش هايينعمت حقوق
، 30، ج1985مراغي، (آنها از وي سؤال خواهد شد  او خواهند شد و دربارة شقاوت

و با تأكيد كامل و  شمارد لذا قرآن آن را خلاف موازين اسلامي بر مي ؛)232ص
بهرگي ديگران ، مخالف اندوختن ثروت به معناي بي)9- 1:همزه(آتش نيز وعده 

شان  شدن كليه افراد جامعه از حقوق طبيعياست؛ چراكه آن را مانع بهرمند
  . داند مي
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پرستان و زراندوزان نيست؛ شايان ذكر است كه تكاثرطلبي منحصر به مال
، سياسي، )350، ص20، ج1394طباطبايي، ( تواند به شئون مختلف عقيدتيبلكه مي

 كند ها و شهوات دنيايي ارتباط پيدا مي علمي، اجتماعي و هرآنچه به دنيا، لذت
ارزشي و عاملي  اين امر در هر شرايط ضد. ، راه يابد)23، ص77، ج1362مجلسي، (

  . شودبراي ويرانگري بنياد انسانيت و معنويت محسوب مي

  1هاي نوسازيبررسي نظريه
گرايي توانسته بود گذر  ازي به دليل اينكه نظريه تكاملپردازان نوسنظريه

اروپاي غربي از جامعه سنتي به جامعه نو را تبيين كند، پذيرفتند كه اين نظريه 
هاي پيشرفت و ترقي غرب براي توصيف و تحليل تواند به عنوان نماينده ايده مي

ه كار رود شناختي كشورهاي جهان سوم بهاي اجتماعي، سياسي و روانواقعيت
)shamsul haque, 1999, pp.111-112( . به اعتقاد اين پژوهشگران رشد غني شمال

هاي فكري و فرهنگي، حاصل استثمار جنوب نيست، بلكه آميختگي ارزش
اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنان با تجدد عامل رشد پايدار در اقتصاد غرب بوده 

هاي سنتي و م حذف تدريجي روشاست؛ لذا نوسازي در قالب اروپايي را مستلز
بايد از يك مرحله ابتدايي، ساده و مذهبي و نيز سازماندهي اجتماعي دانستند كه 

سنتي آغاز نمايد و حركت خود را به يك مرحله پيچيده، مدرن و با ساختارهاي 
يافته به پايان برساند تا از اين طريق گرايش به همگرايي در ميان  متمايز و افتراق

  كند هرچه زمان عنوان مي» لوي«كه را به حداكثر برساند؛ چنان جوامع
  الگوهاي نوسازي. روزافزوني شبيه خواهيم شد طوررود، آنها و ما به پيش مي

  شوند اند كه هرچه جوامع نوگراتر شوند، بيشتر شبيه يكديگر مياي گونهبه
)wallerstein, 1982, NO 26( .  

دگرگوني كامل جامعة سنتي يا ماقبل مدرن نوسازي  ،به اعتقاد ويلبرت مور
يافته با ؛ فرايندي كاملاً نظام)moor, 1965, p.6(و پيوند آن به جهان مدرن است 

  صورتدهد و بهپيوسته را تشكيل ميهمخصايص مختلفي كه يك كل به
                                                 

1. Modernizm. 
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درواقع . )wallerstein, 1988, p.5(شود صورت منفرد ظاهر ميجمعي و نه بهستهد

  گر نوسازي، تغيير را در نظام اجتماعي درونييافته و استحالهنظامماهيت 
اي كه وقوع تغيير در يك حوزه فعاليت، لزوماً تغييرات قابل گونهسازد؛ بهمي

 . )wallerstein, 1988, p.7( دنبال داشته باشدها بهاي را در ديگر حوزهمقايسه
. ضاد سنت و مدرنيته استبا تفاسير فوق نظريه نوسازي عمدتاً مبتني بر ت

ها  انگاره اصلي اين نظريه آن است كه توسعه بر حول محور ايستارها و ارزش
كنند كه ذهنيت سنتي دارند؛  چرخد و جوامع سنتي را افرادي اداره مي مي

كه جوامع مدرن بنابراين براي پذيرش نوآوري آمادگي نخواهد داشت؛ درحالي
ند كه مشتاق فراگيري چيزهاي نو و جديد نياز به ذهنيت مدرن و كساني دار

  . باشندمي
اما تضاد ميان سنت و مدرنيته چنان ناپرورده است كه به لحاظ نظري اصلاً 
كارساز نيست؛ چون محتمل است منافع مادي روشني در پس بعضي ايستارها و 

  هاي سنتي قرار داشته باشد؛ همچنان كه منافعي در وراي بعضي از ارزش
از سويي اين نظريه گرايش به آن دارد تا نقشي را . درن قرار داردهاي مارزش

اسكيلر، (ناديده بگيرد كه طبقه و ساير منافع در ارتقا يا بازدارندگي توسعه دارند 
رو در ميان آنها گذار از سنت و گرايش به مدرنيته در ازاين. )49- 48، ص1376

 . ته استهاي معين صورت گرفقالب تقليد و پيروي از برنامه
در اين جوامع هر عاملي كه باعث رشد و توسعه شود ممدوح است؛ حتي اگر 

شدگي افراد در جامعه گردد، لذا تمامي عملكرد توسعة غربي با  منجر به شيء
تبعيت از نظام فلسفي و ارزشي آنها بر اساس نيازهاي مادي و با هدف 

ة سياسي و به عبارتي اي، توسعلازمه چنين توسعه. پذيردتكاثرطلبي صورت مي
داران دنياپرست است؛ لذا براي آنها ثروت و قدرت  اتحاد سياستمداران و سرمايه

رو براي رسيدن به توسعه بايد همديگر را در دو سر يك مسئله قرار دارد؛ ازاين
  . هدف قرار دهند

گونه استقلال سياسي، علت وابستگي حيات اقتصادي، هيچدر اين جوامع به
  هاي اقتصادي اين جوامعهدف اصلي در فعاليت. جود نداردو فرهنگي

محوري در تمام ابعاد  حداكثررساندن سود و انباشت سرمايه است؛ لذا مادهبه
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اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي آنها نفوذ كرده و باعث كميت انديشه 
طبيعي است با . ماترياليستي محض بر فرهنگ توسعه اين جوامع شده است

هاي موجود در يك جامعه هاي بيگانه ميان فرهنگميت الگوها و فرهنگحاك
نشدني به وجود خواهد آمد؛ حتي اگر در مديريت منابع انساني، تعارضي حل

بحث از مكتب روابط انساني باشد يا در اقتصاد مديريت بحث از اصالت خدمت 
ي به سود بيشتر سود مطرح گردد؛ تمام آنها ابزاري براي دستياب به جاي اصالت

در چنين شرايطي است كه طراحي و بيان نظريه و . )69، ص1375خاكبان، (است 
  . يابد الگوي توسعة كوثري ضرورت دوچندان مي

  بررسي تطبيقي رويكرد توسعه كوثري و تكاثري
هنگام اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم در  داري رشد زود در غربِ سرمايه

همين امر . ي در كاهش فقر و محروميت انساني بودكشورهاي شمال، عامل مهم
هاي اجراشده در كشورهاي پيشرفته، الگويي  برنامه 1960سبب شد تا در سال 

قرار بگيرد؛ ) آزمون و خطا بر مبناي سود و لذت(براي كشورهاي در حال رشد 
حال آنكه ديري نگذشت كه باورها به ترديد مبدل شد؛ چراكه خود كشورهاي 

اي كه با وجود دوران  گونهزدند؛ به گرد دست و پا مي بين تورم و عقبثروتمند 
كردن فقر مطلق و غيره نبودند وفور، قادر به حل و هضم بيكاري و برطرف

  . )173، ص1382اينياسي، (
  اقتصاددانان توسعه را صرفاً بر اساس تأمين نيازهاي مادي بشر تعريف

ها، فرهنگ و امع غربي است؛ اما آموزهاند كه صرفاً بيانگر توسعه در جونموده
داند كه در آن ابعاد گوناگون حيات بيني اسلامي توسعه را جرياني ميجهان

فردي، اجتماعي، مادي و معنوي بشر كه مشمول تمامي اعتقادات، افكار و باورها 
گيرد و به صورتي منسجم و هماهنگ با  و رفتارهاي آنهاست، مورد توجه قرار مي

مانده به ب با اهداف تكاملي انسان از يك وضعيت نامطلوب و عقبهم، مناس
گيري از قوه اين تغيير جهت با بهره. يابدوضعيت مطلوب و پيشرفته تغيير مي

تعقلّ و تفكر، ايجاد نظام تربيتي و اجراي مقررات حقوقي مطابق مباني اسلامي 
لب بركات آسماني و پذير است تا بتواند از خير فراواني كه خداوند در قاصورت
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رو نوشتار حاضر زميني براي انسان خلق نموده است، بهره كافي ببرد؛ ازاين

دار آن است كه نحوه برخورد دو رويكرد توسعه را با توجه به اصول  عهده
صورت تطبيقي به اعتقادي و معنوي، مادي و اقتصادي و تأثير آن در اجتماع

را كه همان الگوي توسعه كوثري است مقايسه نمايد و درنهايت بهترين الگو 
معرفي نمايد؛ چراكه در آن افراد ضمن كار و تلاش در جامعه با اطاعت از 

اي كه گونهپردازند؛ البته بهدستورهاي الهي به انباشت و توزيع ثروت مي
  . آن خسران نبينند و افراد ناتوان و فقير درمانده نگردند ثروتمندان در

  وسعه كوثري و تكاثريهاي غيرمادي ت شاخصه
: هاي معنوي در توسعة كوثري از چندين مؤلفة اساسي برخوردارند شاخصه

رعايت تقوا از سوي مسلمانان و بر پايه استقامت بر ايمان، داشتن توكلّ بر 
آيد و نيز  خداوند كه در پرتو آن آزادگي و اعتماد به نفس به وجود مي

ا در پي دارد و مؤيد نزول نعمت و شكرگزاري نعمات الهي كه رضايت خداوند ر
فراواني است، همچنين رعايت پرداخت خمس و زكات كه باعث تعديل ثروت 

  : شود مي
شده توسط  هاي خريده ها، زمين گنج :پرداخت خمس از اصل سرمايه) الف

شده است، همچنين بهره توليدي يا ذميان، اموال حلالي كه با حرام مخلوط
موال و جواهري كه توسط غواصي از دريا و سودهاي گذاري و ا حاصل سرمايه

  . شود بازرگاني حاصل مي
انعام، گاو، گوسفند، شتر و نقدين، طلا،  :پرداخت زكات از اصل سرمايه) ب

گذاري كه شامل اين موارد  التجاره و بهره توليدي يا حاصل سرمايه نقره و مال
دست نين جواهر بهغلات، گندم، جو، كشمش، خرما و معادن و همچ: شودمي

  . آمده از غواصي دريا
ضمن  شود؛علاوه انفاق كه خود منجر به دفع خطر رواني و اجتماعي ميبه

  موجب وري مشروع از نعمت الهي حذف اسراف و تبذير در راستاي بهره
در اين نوع توسعه افراد . شودسازي شرايط توسعه مطلوب در جامعه ميفراهم

طور كه دين اسلام همان. اند آوردن قرب الهيدستبراي كسب مال در پي به
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هايي چون خمس،  پذيرد، با توزيع عادلانة آن توسط مؤلفه كسب مال را مي
  . زكات، انفاق و غيره موافق است

شود؛ به اين  اي ديگر معنا مي گونهآنكه در توسعة تكاثري، معنويت بهحال
هايي در آن، ايجاد شرايط محور است و هدف ن معنا كه اولاً درحقيقت ماده

جمعي از نويسندگان، (باشد مناسب براي ارضاي هر چه بيشتر غرايز و شهوات مي
ثانياً . جويي مادي است ؛ بنابراين دنياپرستي بر محور رفاه و لذت)48، ص1389

برخي پژوهشگران كه حوزة مطالعاتشان دين و توسعه است، بر اين باورند كه 
  پردازان اجتماعي غرب از زاويه شناسان و نظريه مة جامعهتقريباً بدون استثنا ه

پردازي اجتماعي و  تنها نظريهكدام نه اند؛ ولي هيچ شناسي به دين پرداخته جامعه
دانند، بلكه بر  توسعه را در خدمت دين و در راستاي اهداف متعالي الهي نمي

روند توسعه  خلاف آن دين و مذهب را مانع جدي توسعه و آن را باعث انحلال
اند  هاي مذهب پرداخته بر همين اساس به حذف ارزش. )122صهمان، (دانند  مي

شكني و  ليت، قانونئوگرفته از عدم احساس مس  كه سرچشمه آن نشئت
هاي اخلاقي است كه درنهايت منجر به وابستگي به بيگانگان و  فراموشي ارزش

ايجاد عقلانيت ابزاري، ثالثاً با حذف سنت، . شود پذيرش ذلّت و بردگي مي
كنند اقتصاد را از قيد و بند سنت رها كنند تا آن  گرايي و اكتساب تلاش مي علم

درواقع از يك كل يگانه اطاعت . را در دست نيروهاي محرك عقلاني قرار بدهند
اي كه از مؤسسه بازرگاني يا صاحبان سرمايه تشكيل شده  كنند؛ كل يگانه مي

وسعة تكاثري كسب سود و لذت مادي، در جهت حفظ درواقع هدف در ت. است
رو توسعه بر مبناي منافع صاحبان سرمايه و نه رضاي خداي متعال است؛ ازاين

- 143ص، 1390ميرعباسي، (پذيرد  تفكيك ماده از معنا و دنيا از آخرت صورت مي
؛ حال آنكه در توسعه كوثري، كسب آخرت مطلوب با هدف قرب الهي و )142

قيات مد نظر است؛ درواقع توسعه اعم از اقتصادي، اجتماعي و تكامل اخلا
  . شود سياسي در بعد مادي و معنوي به منظور سلامت دنيا و آخرت معنا مي
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  هاي مادي توسعة كوثري و تكاثري شاخصه

  نگرش به نظام اقتصادي
نظام اقتصادي در توسعة كوثري ريشه در وحيانيت مبتني بر تفكر اسلامي 

اي رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي در پي رفاه مطلوب است تا در دارد كه بر
طور كه هاي نفساني آن را بارور نمايد؛ همان مسير قرب الهي به دور از گرايش
وحي انسان را به  .فرمايد مي 16و  15و  5خداوند در سورة مائده در آيات 

ازد؛ حال آنكه در س  حقايق عالم هستي، آگاه و راه رستگاري را براي او روشن مي
توسعة تكاثري ظهور پاداش براي نوآوري عاملي اساسي در رشد و پيشرفت به 

ها ناشي از منافع خصوصي است تا رود كه مستلزم تحمل نابرابريشمار مي
بخش خصوصي بتواند خود را براي نوآوري و خلاقيت ذهني آماده بسازد و اين 

گيري در اين راستا بايد از تصميم. شودهاي والاي اجتماعي محسوب مياز ارزش
طريق ترتيبات بازار رقابتي و تشويق تفكرات نو و جديد، همچنين ركود و پايان 

  . ها صورت بپذيردناكارآمدي
  عقلانيت

داري كلاسيك، كسي است كه به فكر منافع انسان عقلايي از ديدگاه سرمايه
مايد؛ آزادي اقتصادي بر رساندن آن تلاش ن حداكثرشخصي خود باشد و براي به

كننده منافع جمع است؛ به تعبير آنان اين اساس است كه نفع شخصي، تأمين
انسان اقتصادي است؛ وليكن در نظر اقتصاددانان مكتب تاريخي، انسان اقتصادي 

اي از اعمال جامعه او باشد و اين فرد عمل فردي است كه رفتار وي نمونه
عقلانيت از نظر ماكس وبر . )615، ص2، ج1386، فرهنگ(دهد نامعقول انجام نمي
  :به صورت ذيل است

حسابداري و برنامه (گذاري عقلانيت در جامعه توسط سه عنصر سرمايه) الف
با سيستم مالياتي متمركز و ارتش منظم با (، دولت )منظم و بهره فني از دانش

  . گيردمي و قانون شكل) فرماندهي واحد، حكومت قانون، مديران متخصص
شود و مي عقلانيت در فرهنگ كه ساختار وجدان جوامع مدرن از آن ناشي) ب

  . تمام عناصر معرفتي، بياني، هنري و اخلاقي ـ ارزشي و سنت مذهبي را در بر دارد



 1394 هارب، 3ماره ش، ومدال س        44

عقلانيت در شخصيت فردي، عقلانيت فرهنگي در سطح نظام شخصي با ) ج
  . )42- 38، ص1379پور، بهمن(رفتارهاي مبتني بر اصول 

داري، رفتاري مبتني بر اهداف عقلاني رو رفتار عقلاني از ديدگاه سرمايهازاين
نيست؛ بلكه رفتاري است كه براي رسيدن به حداكثرسازي سود و لذت طراحي 

شده فقط به مورد سوم توجه دارد؛ بنابراين از ميان سه حوزه بيان. شده است
  . حيات، ناقص و ناتوان باشدهمين امر باعث شده تا در تفسير جهان و 

  هاي اسلاميعقلانيت مقبول آموزه
شناخت فلسفه حيات، موقعيت حساس و (عقلانيت در مقياس كلي ) الف

  ؛ )استثنايي انسان در آن، اهميت نقش عقل در تنظيم رابطه انسان با جهان و آفريدگار
  ؛ )ري اخلاقياتشأن عقل در تنظيم رابطه انسان و معما(ها عقلانيت و ارزش) ب
بيني و نقش عقل گيري، نظم و پيشمهندسي و اندازه(عقلانيت ابزاري ) ج

  ). در محاسبات جهت كسب رشد اقتصادي و رفاه و آباداني
اختلاف در تعريف عقلانيت انسان در هر دو رويكرد، در اين است كه زيربناي 

رو است؛ ازاينهاي اقتصادي غرب بر اساس انگيزه مادي تنظيم اصول و روش
اي رشد و رفاه انسان هدف اصلي است؛ اما در اسلام، رشد و رفاه اجتماعي وسيله

گرايي و طبيعت، همچنين سعي است براي آزادسازي انسان از قيد و بند مادي
  . دارد نفع و مطلوبيت خود را در زمينه معنويت و آخرت به حداكثر برساند

  گذاري سرمايه
را به صورت مسئوليت بر عهده انسان قرار داده است؛  خداوند آبادسازي زمين

هاي لازم در تمامي گذاريشرط انجام آن مستلزم سرمايهطبيعي است كه پيش
باشد؛ البته اگر تأمين اجتماعي مي و ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي، نظامي

تواند  نيازهاي اساسي و حيات عمومي تمامي مردم صورت نپذيرد، دولت نمي
حال آنكه در توسعة تكاثري، . گذاري نمايد بت منابع ديگري سرمايهبا

ها بر اساس قانون  گذاري منوط به سازوكار قيمتهاي توليدي و سرمايه فعاليت
عرضه و تقاضا و كسب افزايش سود است كه بر اساس قدرت خريد اكثريت افراد 

  . )654 – 653، ص1378صدر، (جامعه است 
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  هدف توليد

تنها رزق و روزي انسان، بلكه روزي همه موجودات را تضمين ال نهخداوند متع
نموده است؛ بنابراين منابع طبيعي براي رفع نيازهاي مادي بشر كفايت لازم را 

هاي نعمت خداوند با. دارد و طبيعت در تأمين روزي انسان محدوديت ندارد
ت جسم و تفكر توانا فراواني كه در اختيار انسان قرار داده است، انسان را در قدر

ساخته تا از طريق كار و تلاش به كسب روزي حلال بپردازد و با استفاده از عوامل 
اي كه در اختيار دارد، در فرايند توليد مشاركت نمايد؛ لذا در  توليد و منابع اوليه

داربودن و كسب سود و تأمين  توسعة كوثري، هدف توليد در راستاي جهت
دار براي رسيدن به  ، توأم با رفاه عمومي به صورت جهتهاي افراد جامعه نياز

از سويي . )638، صهمان(مكارم اخلاق و كمالات انساني در جهت قرب الهي است 
ديگر درخصوص تأمين نيازهاي اساسي و حياتي به حذف اسراف و توليد مازاد و 

  .پردازد همچنين تضمين حداقل و تعيين حداكثر توليد كالاهاي ضروري مي
همين منظور نظام اسلامي در تلاش است ميزان، نوع كالا و خدمات را كنترل هب

رو ازاين. پردازد مصرفي مي براي اين منظور به تشويق افراد به قناعت و كم. نمايد
شود كه نتيجه  همين امر موجب تداوم حيات اقتصادي توأم با عزت و استقلال مي

  . است آن حفظ توازن و تعادل اجتماعي و اقتصادي
سازي سود است؛ بنابراين  در توسعة تكاثري، هدف اصلي توليد، حداكثر

شود كه براي آن تقاضا وجود دارد و قيمت بيشتري بابت آن  كالاهايي توليد مي
شود؛ حتي اگر اين كالا باعث فساد اجتماعي و تخريب محيط  پرداخت مي

ري مبتني بر آزمندي و درواقع در غرب رفتا. گناه شود زيست يا نابودي افراد بي
دنياپرستي حاكم است و اين موجب وابستگي حيات اقتصادي آن و سلطة 

شود؛ بنابراين استقلال سياسي، فرهنگي و اقتصادي از آنان سلب  بيگانگان مي
  . )149، ص1390ميرعباسي، (شود  مي



 1394 هارب، 3ماره ش، ومدال س        46

  افزايش توليد
ت عمومي برداري حداكثري از طبيعت در چارچوب مقررا افزايش توليد و بهره

نظر هر دو نظام اقتصادي اسلامي و اقتصاد نظام اقتصادي، مورد اتفاق
  . باشدهاي انتخابي آنها مي داري است؛ اما تفاوت آنها در شيوه و روش سرمايه

خواهي منافات داشته  هايي كه با نظريه توزيع و عدالت در توسعة كوثري، شيوه
ي افزايش مطلوب توليد، تمام امكانات و بنابراين دين اسلام برا. باشد طرد شده است

برداري كامل از طبيعت كه خداوند آفريده، در نظر گرفته  شرايط لازم را براي بهره
است  است؛ برخي در فرهنگ و فكر انسان ريشه دارد و برخي داراي جنبة حقوقي 

  وليكن در توسعه تكاثري ازآنجاكه هدف كثرت در مال است،. )151صهمان، (
  . آزادي كامل اقتصادي منافات داشته باشد، پذيرفتني نخواهد بود با ي كههايروش

  توزيع ثروت
در توسعة كوثري، مسئله اصلي انسان پاسخگوييِ كامل و معقول به نيازهاي 

اين امر با . افراد است تا آنجا كه شأن و منزلت فرد نزد ديگران حفظ شود
پذير است؛ چراكه عدالت باعث برقراري عدالت در توزيع درآمد و ثروت امكان

گيري بهره نيازي مردم و عامل احياي احكام الهي وايجاد آبادي، استغنا و بي
لذا . معقول از خير فراواني كه خداوند به بشر عنايت نموده است، خواهد شد

مطابق قوانين اقتصاد اسلامي فرد توليدكننده، صاحب اصلي ثروت حاصله از كار 
البته بر اساس برخي . پذيردت و عدالت در توزيع را ميروي مواد طبيعي اس

آيد؛ اما با استفاده از الگوها بين توسعه و عدالت در توزيع تعارض به وجود مي
گونه تعارضي ميان آن دو وجود ندارد؛ مفاهيم قرآني و روايات معصومين هيچ

ه توسعه توان ب چراكه از نظر اسلام با قراردادن عدالت به عنوان يك اصل مي
 : گيردرو اهداف ذيل مورد توجه قرار ميرسيد؛ ازاين

  رفع فقر و محروميت به صورت مطلق؛ ) الف
  برقراري عدالت و ايجاد تعادل؛ ) ب
  تربيت نيروهاي نوآور و متعهد؛ ) ج
  . رشد و تعالي معنوي جامعه) د
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 وليكن در توسعة تكاثري ازآنجاكه هدف اصلي انباشت سرمايه و ثروت است،

شود و ابزار مادي توليد با كار انساني يكسان عدالت از مفهوم توسعه گسسته مي
گردد؛ درنتيجه منجر به عدم عدالت و احساس مسئوليت نسبت به ديگران، مي
  . و همچنين كسب منافع شخصي و غيره خواهد شد) الفرد اضاله(خواهي  خود

  جذب سرمايه فيزيكي
نظام سياسي و اجتماعي . ارزش بالايي دارند در توسعة كوثري، نيروهاي انساني

اي سامان يافته كه حداكثر استفاده از اين نيروها در جهت رشد مادي و گونهآن به
معنوي جامعه حاصل گردد؛ اما در توسعة تكاثري، گسترش توانايي انساني با انباشت 

   .)618، ص1378مير، (سرمايه فيزيكي مغاير است و با آن هماهنگي ندارد 

  الگوي مصرف
اي ميان حداقل و حداكثر سطح مصرف در توسعة كوثري، اعتدال است؛ نقطه

تر از حد تجمل و مجاز مصرف؛ به عبارت ديگر بالاتر از سطح ضرورت و پايين
باشد؛ لذا به ديگرخواهي و منطبق با رفاه جامعه و معيشت عموم مردم مي

الحسنه،  حسان، صله رحم، قرضرسيدن به حال محرومان از طريق الگوي انفاق، ا
  . كند مواسات، ايثار و تعاون و همياري دعوت مي

اهميتي به تقارب سطوح  حال آنكه در توسعة تكاثري، آنچه مد نظر است بي
مصرف افراد جامعه است؛ چراكه در اين نظام، بهترين فعاليت توزيع رفاه 

ها در فقر كامل و  نسانبرخي ا«پذيرد، تو صورت مياجتماعي بر اساس بهينه پاره
گونه كه وضع فقرا بهبودي پيدا نكند، ، آن»كنند برخي در تجملات زنگي مي

  . )26، ص1377سن، (مگر اينكه به تجمل اغنيا دست زده شود 

  اشتراك و افتراق رويكرد كوثري و تكاثري 
شين مبين يهاي توسعه كوثري و توسعه در سطور پها و مؤلفه بيان شاخصه 

در ذيل به . اين دو رويكرد با يكديگر است، هرچند اشتراكاتي نيز هستغيريت 
  . شوداشتراكات و افتراقات دو رويكرد با توجه به مباحث پيشين پرداخته مي
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  اشتراكات
  عقلانيت و تنظيم اصول و روش اقتصادي؛  .1
 ؛ »مطلوبيت عرضه و تقاضا«گذاري و مطلوبيت مادي به معناي  سرمايه .2

 اشتغال در جامعه؛  ميزان توليد و .3

 رشد اقتصادي توأم با رفاه دنيوي؛  .4

 سازي سود؛  انباشت ثروت و حداكثر .5

ويژه در زمينة هاي ضروري براي توسعه به برقراري نظم در ايجاد زمينه .6
 اقتصادي؛ 

پيشرفت علمي و آمادگي انسان براي پذيرش تجربيات جديد و استعداد وي  .7
 . براي ابداع و تغيير

ي با تأمين رفاه دنيوي و كسب سود حلال و رسيدن به وضعيت اسلام مغايرت
هاي مزبور در روش اجرايي، توسعه تكاثري مطلوب ندارد؛ اما با همة اشتراك

هاي عملي و نظري به  متفاوت است؛ چراكه اسلام به نصوص ديني و حكمت
عنوان يك اهرم براي حفظ تعادل و توازن اجتماعي و درواقع به اصول اعتقادي 

  . و معنوي توجه دارد
تواند از توسعة غربي طبق عقلانيت  اسلام براي حفظ صحيح اين موارد مي

برداري كند تا هم لذت دنيوي و  اسلامي به صورت گزينشي و نه التقاطي بهره
 . هم لذت اخروي ممكن شود

  ها افتراق
  كوثري) الف

» مدار ارزش كلي و«بودن و تفكر اسلامي ريشه دارد و به معناي در وحياني .1
  است؛ 

توجه به اصول «گرايي و طبيعت به معناي  سازي خرد از قيد و بند مادي  آزاد .2
 ؛ »اعتقادي و معنوي

 گذاري منوط به تأمين رفاه و حيات مادي و نيازهاي اساسي مردم؛  سرمايه .3

 اقتصادي؛  ،توزيع و انباشت ثروت به منظور حفظ توازن و تعادل اجتماعي .4
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 خلاقي و قرب الهي؛ رسيدن به مكارم ا .5

 تداوم حيات اقتصادي توأم با عزت و استقلال؛  .6

توزيع همراه با پاسخگويي كامل و معقول به نيازهاي افراد براي مطلوبيت  .7
 دنيا و آخرت؛ 

 ؛ »توليد بودن ابزارها و وسايل دربه معناي فرعي و جانبي«محور بودن  انسان .8

 اعتدال در مصرف، دگرخواهي، توزيع عادلانه منابع توليد و ثروت به منظور .9
 رسيدن به حال محرومان؛ 

 توجه به سطح مصرف و رفاه جامعه مطابق با معيشت عموم مردم؛  .10

 توجه به عقلانيت انسان به منظور اقتصاد مطلوب؛  .11

به معناي تعقلّ و تفكر «پرهيز از تقليد و جمود فكري و پذيرش استدلال  .12
 ؛ »گيري دروني و گاهي گزينشي با جهت

 ؛ »مساوات و برابري«ها به معناي  رابري همة افراد و گروهب .13

 پذيري رعايت نظم به منظور حفظ حرمت اسراف، اتلاف در منابع، مسئوليت .14
 انسان، عبادات در زمان مقرر، توجه به تعالي و رشد، پذيرش تقدير؛ 

 عدم تعارض فرهنگي با هم؛  .15

ه علت احساس زدايي و كاهش شكاف درآمدي، كاهش نظام طبقاتي ب فقر .16
 دوستي؛  وظيفه، تعهد و مسئوليت و نوع

عدالت اجتماعي توأم با برابري طبقاتي و عدالت اقتصادي به معناي تساوي  .17
 امكانات؛ 

 ايجاد رفاه عمومي؛  .18

 شدگي انسان؛  پرهيز از افراط در تجددگرايي و جلوگيري از شيء .19

ن اخلاقي و ها در پرتو معنويت، وجدا مداري انسان اتكا به نفس و ارزش .20
 بيني؛  رهايي از حقارت و خودكم

 پايداري خانواده و استحكام روابط عاطفي؛  .21

 عزت و اقتدار جامعة اسلامي؛  .22

 هاي اجتماعي، حذف اسراف و تبذير؛  كاهش هزينه .23

 ها؛  شدن انسانگونه شدن و الهيمتعالي .24
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عناي ارائه الگوي مناسب با فرهنگ و توانايي اقليمي و طبيعي و تاريخي به م .25
 . ارائه الگويي هماهنگ با مفاهيم اسلامي

  
  



  51 | سپهر سياست

  



 1394 هارب، 3ماره ش، ومدال س        52

  تكاثري) ب
پرستي و  ژاد  ن«ريشه در انديشه بشري و استفاده از روش آزمون و خطا دارد،  .1

  ؛ »هاي سنتي نابودي ارزش
محور و  تنظيم اصول و روش اقتصادي با انديشة مادي به معناي معيشت .2

 گيري از عقل ابزاري؛  گرابودن و به عبارت ديگر، بهره لذت

گذاري بر اساس چرخة سود حاصله، مطابق عرضه و تقاضا به معناي  سرمايه .3
 رقابت آزاد؛ 

 سازي سود و انباشت ثروت؛  حداكثر .4

رفتاري مبتني بر آزمندي و دنياپرستي به معناي تفكيك ماده از معنا و دنيا  .5
 از آخرت؛ 

رهنگي، توأم با لذت و وابستگي حيات اقتصادي و عدم استقلال سياسي و ف .6
 بردگي؛ 

  توزيع مناسب با آزادي كامل اقتصادي و مطلوبيت دنيا؛  .7
 انسان در خدمت توليد به معناي يكساني ابزار مادي توليد و كار انسان؛  .8

توجهي به محرومان  ها در مصرف، خودخواهي و بي گسستگي عدالت .9
اي و ثروت مطلق  تو به معناي فقر مطلق عدهبرخاسته از رعايت قانون پاره

 اي ديگر؛  عده

 توجهي به تقارب سطوح مصرف افراد جامعه؛  بي .10

 تعيين هدف، صرفاً منوط به اميال و هنجارهاي شخصي است، محدود .11
 انستن عقل انسان؛ د

پذيرش الگوهاي تقليدي و پيروي از الگوي آزمون و خطا، اعتقاد به برتري  .12
 غرب و وابستگي به آنها؛ 

 ژاد و خون؛  ر اساس نبندي افراد ب طبقه .13

 برنامگي؛  رعايت نظم براي حفظ توسعة اقتصادي و صرفاً رفع بي .14

 ها؛  تعارض با ديگر فرهنگ .15
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فقر و عدم تعهد از نظر اقتصادي و شكاف درآمدي، ايجاد نظام كاستي و  .16

هايي چون احساس وظيفه،  دادن ارزشطبقاتي از نظر اجتماعي، ازدست
  دوستي؛  تعهد، مسئوليت و نوع

شدن فقر در جامعه گرفته از مستولي ها به دليل مرگ نشئت نابودي انسان .17
 ؛ )222، ص1386اخترشهر، (

هندي، بي(فراموشي و سردرگمي به علت معيارقرارگرفتن براي توسعه  خود .18
 ؛)362، ص1375

 ها؛  ازخودبيگانگي و شيءشدگي روابط انسان .19

فطرت «از معنويت هاي والاي انساني و رهايي  كنارگذاشتن همة ارزش .20
 ؛)110، ص1380جمعي از نويسندگان، (و وجدان اخلاقي » پاك

 ؛)23، ص1386اخترشهر، (ها، تحليل روابط عاطفي  نابودي خانواده .21
 ، توأم با ضعف و زبوني؛ )همان(حرمتي و تجاوز  بي .22

 هاي اجتماعي، گرايش به اسراف و تبذير؛  افزايش هزينه .23

 رايي اخلاق؛ گ طلبي و نسبي گرايي و لذت تنوع .24

 ارائه الگوهاي نامناسب نسبت به فرهنگ، توانايي اقليمي و طبيعي و تاريخي؛  .25

 هاي چند هاي دولتي و شركت شدن آزادي و برابري توسط دستگاهمحدود .26
 . مليتي
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  نتيجه

توسعه در اصل فرايندي اجتماعي است كه مبتني بر عقلانيت و عمل 
مطلوب و غيرعقلاني به سمت  وضعيت نادر اين صورت، جامعه از . باشد مي

اين فرايند در نوسازي قديم، بر . كند اي مطلوب و عقلاني حركت مي جامعه
هاي معين بر كليه افراد جامعه به صورت  هاي خاص و الگو ريزي اساس برنامه

تدريجي همراه با تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي واقع 
افزون درآمدهاي  ي جز انباشت سرمايه و افزايش روزشد كه حاصل آن چيز
سياسي و اقتصادي اين  ،هاي فرهنگي البته ساختار. سرانه و رفاه مادي نبود

وجودآمده به هاي متعالي با تحولات كشورها مثل عدالت، انسانيت و ارزش
  . همخواني نداشت

شه بنابراين در توسعة تكاثري، اساس تفكر و عقلانيت حاكميت اندي
رو براي رسيدن به سود بيشتر، رشد جايگزين تعالي، ماترياليستي است؛ ازاين

محوري به جاي معنويت و امر قدسي به امر عرفي مبدل گرديده است؛ لذا ماده
. شود شدن و تفكيك ماده از معنا و دنيا از آخرت ميامر موجب گسسته همين

در اين . عه سياسي استدر اين نگرش لازمه رسيدن به توسعه اقتصادي، توس
رو براي رسيدن به قرار دارد؛ ازاين  توسعه، ثروت و قدرت در دو سر يك مسئله

دهند؛ يعني گاه توسعة اقتصادي و انباشت  توسعه همديگر را هدف قرار مي
بنابراين هر . نمايد ثروت براي توسعة سياسي لازم است و گاه برعكس عمل مي

  . تصادي در جامعه شود، مد نظر استعاملي كه باعث رشد و توسعة اق
و افزايش ) تكاثر(توسعة اقتصادي در رويكرد نوسازي غربي به انباشت 

گونه توجهي به توزيع آنچه اندوخته است دهد و هيچسرمايه اهميت فراواني مي
رو براي رسيدن به اين خطي است؛ ازايندرواقع نگاه آن به توسعه تك ندارد؛

حال آنكه توسعة اقتصادي در رويكرد كوثري، . داند ح ميهدف هر راهي را ممدو
انباشت ثروت، همچنين در ابعاد ديگر مانند علم را فقط در مسير معنويت با 

وجودآمدن به شمارد؛ هر گونه ثروتي بر خلاف ديدگاه آن، باعث ارزش مي
  . مشكلاتي براي جامعه است
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ست كه اساس تفكر و اسلام هستة مركزي مفاهيمي ا تعالي انسان در دينِ
دهد؛ عقلانيت اسلامي و شاكله حسي و رفتاري فرد مسلمان را تشكيل مي

درواقع توسعه، مترادف . گيرداي كه تعالي در مقابل توسعه مادي قرار مي گونه به
شود كه در اين باب به ماده و معنا يا به عبارت ديگر به دنيا و با تكامل معنا مي

گيرد؛ ر اين راه تقرب به ذهن انسان كامل را در نظر ميآخرت توجه دارد، لذا د
انساني كه تمام نيازهاي مادي و معنوي آن مؤثر و متأثر از اعتدال است؛ اين 

  . پذيرد كند، اسراف و تبذير را نميانسان در رفع نيازهاي مادي خود افراط نمي
ها  كوثري، كسب قدرت و ثروت در مسير سلامت انسان - در توسعة اسلامي

در اين . به سوي حيات دنيوي و اخروي از بعد معنوي و مادي در حركت است
توان گفت اسلام هرگز مانع  مي. نوع توسعه عدالت و حقيقت، مطلوب نظر است

در عين . پذيرد توسعه نيست؛ بلكه توسعه را در سايه توزيع و انباشت ثروت مي
از طريق انفاق، احسان، پذيرش انباشت و توزيع ثروت، در مصرف معتدل است و 

نمايد كه افراد اي عمل ميگونهالحسنه، مواسات، ايثار، تعاون و همياري بهقرض
در توسعه كوثري نه ثروتمندان . ناتوان بتوانند از مواهب خداوند بهره كافي ببرند

  مانند؛ چراكه انباشت و توزيعبينند و نه ناتوانان درمانده ميخسران مي
بنابراين توسعة اقتصادي در رويكرد كوثري . شودجامعه اجرا ميطورموازي در به

جانبه جامعه به عنوان يك مجموعة الزاماً متضمن توسعة اجتماعي و ترقي همه
  . باشدپويا و پايدار مي
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بررسي و مقايسه ( اي بر توسعه كوثري و توسعه تكاثريديباچه، )1393(ميرعباسي، فاطمه  ـ

  . آثار دانشوران: ، قم)انباشت ثروت توزيع ثروت و يا
 :، ترجمه محمود حبيبي مظاهري، تهرانتغيير اجتماعي و توسعه، )1388(ي سو، آلوين  ـ

 . انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  على الرشد والتوسعة الكوثرية والتوسعة التكاثرية يةمدخل
  )الإسلامي والإتجاه الجديد القديمالإتجاهين دراسة (

  1يناخريش يلع
  2يسابعريم همطاف

   :الخلاصة
ومع إن التوسعة والنمو والتطور والحداثة والتجديد هي من الأمور والقضايا التي عاصرة 

البحوث النظرية  ولكن لم تسلط عليها ،ى الكرة الأرضيةعاش علوجد ومنذ ان ه ورافقتالبشر 
والمواضيع المتعلقة بها الأضواء الإ بعد الإنتهاء من الحرب العالمية الثانية حيث جرى التطرق 

ولكن هناك أمر لابد من  ،للإهتمام الباحثين والمنظرين اًوأضحت مورد ،إليها في العالم الغربي
بين العلاقة ومقارنة هذه ساد رة إليه في هذا الخصوص وهو إن هناك إبهام وغموض الإشا

بالطبع فإن هناك مواضيع  ،البحوث مع ما جاء من تعاليم دينية خاصة في التعاليم الشيعية
ولكن تبقى غير المباركة ومطالب قد تم تأليفها وكتابتها حول ذلك بعد إنتصار الثورة الإسلامية 

ومن هنا فإننا أمام سؤال يطرح نفسه هل ياترى إن التعاليم  ،تستوعب المطلوبكافية ولم 
وما هي أوجه الأختلاف بينها وبين النظريات ؟ الدينية لها نظرية حول عملية التوسعة والرشد

وكما يبدو فإن أساس التوسعة التي عملت به النظريات القديمة ؟ أوجه التشابهكذلك الغربية و
الكلاسيكية والحداثة هي تكديس تقابل على أساس ونظرية قاعدتها تركزت ي الحديثة والت

والتكافل الإجتماعي والأصل الأول فيها هو عدم الأكتراث والإهتمام بالعدالة ) التكاثر( الثروة 
ولكن الرؤى والنظريات الإسلامية الشيعية أنضجت وأعتمدت اساس قاعدة توزيع الثروة 

مطلق على استغلال الثروة وسريانها والعمل بكل الإمكانيات المتاحة من وتأكيدها ال) الكوثر (
وتسعى هذه المقالة الى دراسة المقارنة التطبيقية  ،الصحيح هاوتوزيعها بشكلأجل رشدها ونموها 

بين الإتجاهين وهما التوسعة الكوثرية والتوسعة التكاثرية وذلك عن طريق الأستفادة من 
تتمحور حول قدوة التوسعة الكوثرية التي نمطية حول  ت المقارنة تجريانفك ،الأسلوب المقارن

القيم والمثل الإلهية في قبال قدوة التوسعة والنمو الغربي الذي اساسه كشف الطبيعة وبالتالي 
  .محورية المادةأصل السيطرة عليها و

 ،الثروة ،العدالة ،التوزيع ،التكديس ،التطور ،التوسعة ،الحداثة :المصطلحات المحورية
   .التكاثر ،الكوثر

                                                 
  .قم المقدسة ـمعيل في الجامعة الإسلامية الحرة  .1
  .طهران ـي مرحلة الدكتوراه في الجامعة الحرة قسم العلوم والتحقيقات طالب ف .2
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Abstract 
Development  and modernization  have  a  history  as  long  as  the  human 

history;  however,  the  relevant  theoretical  discussions  and 
theorizations  formed  mostly  after  world  war  the  second.  Just  the 
same,  the  relationship  and  association  of  these  issues  with  the 
religious  instructions,  particularly  the  Shiite  ones,  have  remained 
ambiguous. Of  course,  some  suggestions  have  been  presented  after 
the  Islamic  revolution  in  this  regard; however,  they  are not  enough. 
Therefore, the questionswhich still remain to be answered are whether 
there  are  any  views  concerning  the  issue  of  the  theoretical 
development; and how  they differ  from  the western  views.  It  seems 
that  the  development model  based  on  the  previous modernization 
theories, which believed  in  the principle of  the contrast between  the 
traditionalism and modernism, are based on accumulation of wealth, 
and the first principle to be considered for them  is negligence toward 
justice. However,  the Shiite  Islamic approach  relies on distribution of 
the wealth and  it emphasizes on  the  flow of  the wealth, growth and 
development. The present article  is the report of a comparative study 
of  two development approaches,  i.e. distributional and accumulative. 
The  distributional  model  is  based  on  the  divine‐Islamic  values; 
however, the western development model is based on discovering the 
nature in order to manipulate it, and it is a materialist approach. 
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